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اسم تفضیل و اسم مکاندرس اوّل

قبل از ورود به قواعد درس اول یادآوری چند نکتۀ ساده دربارۀ )جامد و مشتق( ضروری است: 

اسم مشتق

به کلماتی مانند »عالِم )اسم فاعل(، مَکتوب )اسم مفعول(، مَعبَد )اسم مکان( و …« که از ریشۀ فعل گرفته شده‏اند، »مشتق« گفته می‌شود. 
دقت کنید اَسامی مشتق اغلب وزن خاصی مانند »فاعل، مفعول، مَفْعَل و …« دارند و یا با )مُـ( شروع می‌شوند، مانند: مُنتصِر، مُؤمِن و … 

مه‌مترین اسه‌مای مشتق عبارتا‌ند از:
اسم مُبالغه33اسم مفعول22اسم فاعل11

اسم تفضیل66اسم زمان55اسم مکان44

اسم جامد

به کلماتی مانند »دفتر، شجرة، باب و …« که از ریشۀ فعل گرفته نشده‌اند، »جامد« گفته می‌شود. 

مصدهرا: کلماتی مانند »اکتشاف، تعلیم، استخدام و …« و یا »عِلم، جُلُوس، ذَهاب )رَفتن( و …« با اینکه ریشۀ فعلی دارند، اما چون مصدر هستند، 11
جامد به شمار می‌روند. 

اسم‌های جامد، معنی وصفی نمی‌دهند، به عبارت ساده‌تر »صفت« واقع نمی‌شوند. لطفاً به نمونه‌های زیر که همگی جامدند دقت کنید تا بیشتر متوجه شوید:

شَمس: خورشید	•یوَم: روز	•صِناعَة: صنعت	•شَجَرَة: درخت	•

شَبکَة: تور، دام	•طَعام: غذا	•صَحیفَة: روزنامه	•غابةَ: جنگل	•

همان‌طور که مشاهده می‌کنید هیچ‌کدام از کلمات بالا نمی‌توانند )صفت( واقع شوند.

اسم‌های )جامد( هرگز معنی »صفت« نمی‌دهند، اما عکس این قاعده درست نمی‌باشد. یعنی، این درست نیست که بگوییم، کلمه‌ای که معنی 
صفت نمی‌دهد جامد است؛ زیرا به عنوان مثال اسم‌های مکان مانند »مَعْبَد، مَنْظَر، مَسْجِد و …« با اینکه معنی صفت نمی‌دهند، »مشتق« هستند.

اگر کلمه‌ای را به ما بدهند که بر جمع دلالت دارد مانند: »عُلَماء، منش�ورات، دَفاتِر، رَس�ائِل و …« و از ما بپرس�ند که مشتق است یا جامد، باید اول 22
»مفرد« آن کلمه را مشخص کنیم، سپس جامد یا مشتق بودن آن را مورد بررسی قرار دهیم:

تش�خیص دَفاتِر  دَفتَر ⇐ جامد	•عُلَماء  عالِم )بر وزن فاعِل( ⇐ اسم فاعل: مشتق	• در  یعن�ی 
مش�تق و جامد، مفرد 

کلمه معیار است. رَسائِل  رِسالَة ⇐ جامد	•مَشهورینَ  مشهور )بر وزن مفعول( ⇐ اسم مفعول: مشتق	•

ز المشتق مِن الجامد )مشتق یا جامد بودن کلمات زیر ار مشخص کنید(. مَیِّ
4( عُقَلاء 3( عَقل	 2( جِبال	 1( اِنتظار	

8( تَدریس 7( أوراق	 6( مَسرورات	 ب	 5( مُجرَّ
ع 12( مُلَمَّ 11( وَالِدَینِ	 10( صَداقة	 سینَ	 9( مُدرِّ

درس اوّل عربی یازدهم

جامد و مشتق

مفردمفرد

مفردمفرد
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الف( اسم تفضیل

جمَل )زیبا‌تر، زیباترین( که معادل »صفت برتر« یا »صفت برترین« در فارس�ی هس�تند، اس�م 11
َ
کبَر )بزرگ‌تر، بزرگ‌ترین( و أ

َ
تعریف: به کلماتی مانند أ

تفضیل گفته می‌شود.

عظَم و …ورش ساخت22
َ
صغَر، أ

َ
فْعَل« مانند: أ

َ
الف( اگر مذکّر باشد: بر وزن »أ

ب( اگر مؤنّث باشد: بر وزن »فُعْلَی« مانند: صُغرَی، عُظمَی و …

ترجمۀ اسه‌مای تفضیل:اسم‌های تفضیل چه هنگام به صورت »تر« و چه هنگام به صورت »ترین« ترجمه می‌شوند؟33
اگر بعد از اس�م‌های تفضیل، بلافاصله حرف جر »مِنْ« )از( بیاید، اس�م‌های تفضیل حتماً به صورت »تر« ترجمه می‌ش�وند؛ اما اگر مس�تقیماً بعد از آن‌ها 

مضاف‌الیه1 بیاید، به صورت »ترین« معنی می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:
الف( آسیا أکبر من أوروبّا: آسیا بزرگ‌تر از اروپا است.

ب( آسیا أکبر قارّاتِ العالَم: آسیا بزرگ‌ترین قاره‌های جهان است.
ج( آسیا أکبر قارةٍ في العالم: آسیا بزرگ‌ترین قارۀ جهان است.

فاعِل( می‌باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:11
َ
فْعَل« بر وزن )أ

َ
جمع اسم تفضیل »أ

عاظِم	•
َ
عظَم   أ

َ
کبَر   أکابِر	•أ

َ
أ

فَلّ« می‌آید: 22
َ
فْعیٰ« یا »أ

َ
اسم تفضیل گاهی بر وزن »أ

قْوَی و …	•
َ
فْعَی: أعْلَی، أ

َ
قَلَّ و …	•أ

َ
حَبّ، أ

َ
شَدّ، أ

َ
فَل2ّ: أ

َ
أ

فعَل« می‌آید، نه »فُعلَی«. مثال:33
َ
 دقت کنید اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنّث معمولًا بر همان وزن »أ

کبَر  مِن  زینب	•
َ
 فاطِمةُ   أ

کلمات »خَیر« و »شَرّ« چه هنگام اسم تفضیل به شمار می‌روند؟44
فعَل« نیستند، به خاطر معنی و کاربرد آن‌ها در جمله، گاهی »اسم تفضیل« هستند. این کلمات اگر معنی )بهتر یا 

َ
کلمات »خَیر« و »شَرّ« با اینکه بر وزن »أ

بهترین( و )بدتر یا بدترین( بدهند، حتماً اسم تفضیل خواهند بود، اما اگر معنی )خوبی = خوب بودن( و )بدی = بد بودن(3 بدهند، مصدر و جامد خواهند 
بود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

خیرُ النّاس مَن یَنْفَعُ النّاسَ: بهترین مردمان کسی است که …  اسم تفضیل 	•
المؤمنُ یُحِبُّ الخَیر: مؤمن خیر را دوست دارد  جامد	•

اگر بعد از کلمات »خیر« و »شرّ« مستقیماً حرف جر »مِن = از« یا مضاف‌الیه 
بیاید، اصولًا معنی »تر« یا »ترین« می‌دهند و اسم تفضیل خواهند بود. 

فرق بین )آخِر( و )آخَر( چیست؟55
خْرَی )دیگر(	• آخِر: بر وزن فاعِل  اسم فاعل، مؤنّث = آخِرَة )پایان(	•

ُ
فعَل  اسم تفضیل، مؤنّث = أ

َ
 آخَر: بر وزن أ

1- یادآروی: فرمول تشخیص مضاف‌الیه
• باب المدرسةِ• کتاب المعلّمِاسم بدون )الـ( یا تنوین + اسم مجرور 

مضاف‌الیه و مجرورمضاف‌الیه و مجرور
• صدیقُکم• کتابِهِاسم + ضمیر متصل 

ً مجرورمضاف‌الیه و محلًا مجرور مضاف‌الیه و محّال

 ( را می‌توان�د بگی�رد، ام�ا مضاف‌الی�ه همیش�ه مج�رور  ِـ  ،  َـ  ،  ُـ  دق�ت کنی�د خ�ود »مض�اف« برحس�ب جمل�ه می‌توان�د )مرف�وع، منص�وب ی�ا مج�رور( باش�د؛ بنابرای�ن ه�ر حرکت�ی )
 ـ( است و اگر ضمیر متصل باشد، الزامی ندارد که ظاهر آن مجرور باشد، بلکه محلًا مجرور خواهد بود. همچنین دقت کنید که خود مضاف،‌ )الـ( یا تنوین نمی‌گیرد.  ، ٍـ ، ی ِـ (

شَدّ 
َ
شْدَدْ  أ

َ
حَبّ      • أ

َ
2- یعنی دو حرف آخر در هم ادغام می‌شوند و با تشدید می‌آیند: • أحْبَبْ  أ

3- دقت کنید در فارسی، کلماتی مانند »خوبی، بدی، زشتی، بزرگی و …« صفت نمی‌باشند، بلکه مصدر هستند، به عبارت دیگر )صفت + ی( = مصدر )مصدرها را جامد در نظر می‌گیریم، نه مشتق.( 

اسم تفضیل و اسم مکان 

جمعجمع

مؤنّث بر وزن أفعل مؤنّث
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عوَج 66
َ
عمَی )نابینا(، أ

َ
زرَق )آبی( و …« و همچنین کلماتی که بر »نقص« دلالت دارند مانند »أ

َ
حمَر )قرمز(، أ

َ
کلماتی که بر »رنگ« دلالت دارند مانند »أ

فعَل« می‌باشد، اسم تفضیل به شمار نمی‌روند، بلکه »صفت مشبّهه« هستند. 
َ
بکَم )لال( و …« با اینکه مذکّر آن‌ها بر وزن »أ

َ
صَمّ )ناشنوا(، أ

َ
)لَنگ(، أ

یادآروی: مهم‌ترین رنگ‌ها عبارت‌اند از:

أزَرَق: آبی	•أحَمَر: قرمز، سرخ 		•أسَوَد: سیاه	•أبَیضَ: سفید	•

 أسَمَر: سبزه، گندمگون	•أصَفَرْ: زرد	•أخَْضَر: سبز	•

فعَل( است، چون معنی »تر« یا »ترین« نمی‌دهد، اسم تفضیل نمی‌باشد، بلکه »جامد« است.77
َ
ربَع )چهار( با اینکه بر وزن )أ

َ
عدد أ

دقت کنید کلماتی که بر وزن أفعل هستند، همیشه بر اسم تفضیل دلالت نمی‌کنند، بلکه می‌توانند یکی از موارد زیر باشند: 88

فعَل: فعل ماضی باب إفعال، مانند: اَکرمَ أبي الضیوفَ )پدرم مهمانان را گرامی داشت(
َ
أ

فعَل: متکلّم وحده مضارع، مانند: اَکرِمُ هذا الرجل )این مرد را گرامی می‌داریم(
َ
أ

زرَقُ … )پیراهن آبی …(
َ
فعَل: بر رنگ و یا نقص دلالت کند، مانند: القَمیصُ الأ

َ
أ

فعَل« جاء لِلتفّضیل(: 
َ
ز »أ مَیّز أفعل التّفضیل )= مَیِّ

حسِن إلی النّاس کما أحسَنَ الُله إلیک. 
َ
2( أ بي الأدویة عن أخي الصغیر. 		

َ
1( أبعد أ

4( من بین تلک الأدویة کان هذا الدّواءُ أشدَّ تأثیراً.  بیض. 	
َ
3( الیوم اِشتریتُ قمیصین: أخضر و أ

فعَل( اسم تفضیل و به معنی )شدیدتر( می‌باشد، اما در گزینه‌های دیگر: 
َ
فلَّ = أ

َ
در گزینۀ )4(، أشدَّ )أ

گزینۀ )1(: أبعد در این عبارت، فعل ماضی )باب إفعال( و به معنی )دور کرد( )معنی گزینۀ )1(: پدرم داروها را از دسترس برادر کوچکم دور کرد.( 
حسَنَ: فعل ماضی باب إفعال )خوبی کرد( 

َ
حسِنْ: فعل امر مفرد مذکّر )خوبی کن( / أ

َ
گزینۀ )2(: أ

بیض: سفید( بر رنگ دلالت دارند و حالت تفضیلی ندارند. 
َ
گزینۀ )3(:  )أخضر: سبز( و )أ

رجَمة المناسبة لَه. )رد عبارته‌ای زیر، اسه‌مای تفضیل ار پیدا کنید و مشخص کنید که کدام‌یک معنی »تر« و کدام‌یک  فضیل و اذکر التَّ ز اسم التَّ مَیِّ
معنی »ترین« مهد‌ید.(

يُّ الألوان عِندکم؟ عندنا الأبیض و الأزْرَق و البنفسَجيّ لکن أجْمَلُها الأزرق.
َ
1( أ

2( تَسْمِیَةُ الآخَرین بِالأسْماءِ القَبیحة لیست مِن مکارم الأخلاق.
3( أیّهُا الأفاضل: لا شيء أثْقَل في المیزان من الخُلق الحَسن و الآخِرةُ خیرٌ لکم.

قْصـیٰ(
َ
سْریٰ بِعَبْدِهِ مِن المسجد الحرام إلی المسجد الأ

َ
4( )سبحان الّذي أ

5( عندما واجَهْتُ عُظْمیٰ المصائب قلتُ في نَفْسي: الخیر في ما وَقَعَ.
6(  )اُدْعُ إلیٰ سبیل ربّکَ بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِلْهُم بالّتي هي أحسن و … و هو أعْلَمُ بالمهتدین(

ب( اسم مکان
تعریف: به کلماتی مانند »مَعْبَد )محل عبادت(، مَجْلِس )محل نشس�تن، محل جلس�ه(، مَنْظَر )محل دیدن( و …« که بر »مکان« دلالت دارند و بر 11

وزن )مَفْعَل( یا )مَفْعِل( و … هستند. اسم مکان گفته می‌شود.
ورش ساخت: معمولًا بر یکی از وزن‌های زیر می‌آید:22

الف( مَفْعَل مانند: مَصْنَع )محل ساخت، کارخانه(، مَطْعَم )رستوران( و …
ب( مَفْعِل مانند: مَنزِل، مَجلِس )محل نشستن، محل جلسه( و …

ج( مَفْعَلَة مانند: مَدرَسَة، مَکْتَبَة )کتابخانه( و …

فعل ماضی

فعل مضارع

رنگ

تست

پاسخ
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دقت کنید کلماتی مانند )دار= بیت )خانه(، صفّ )کلاس(، حَقْل )کش�تزار(، ش�ارِع )خیابان( و …( با اینکه بر مکان دلالت دارند، اس�م مکان به حس�اب 
نمی‌آوریم، زیرا بر وزن )مَفْعَل، مَفْعِل و یا مَفعَلَة( نیستند. 

اسم مکان اگر از فعل »مزید« یعنی از )فعلی که به باب رفته است( ساخته شود، بر وزن )مَفْعَل ، مَفْعِل، مَفْعَلة( نخواهد بود، بلکه درست مانند 
اسم مفعول با )مُـ( شروع خواهد شد و حرکت حرف ماقبل آخر آن »فتحه« خواهد بود. به مثال‌ها توجه کنید:

1

م »محل تقدیم«	•یَکتَشِفُ  مُکتشَف1 »محل اکتشاف«	•یَنْتظِرُ  مُنْـتَظَر »محل انتظار«	• م  مُقدَّ یُقدِّ

بنابراین ما دو نوع اسم مکان داریم
الف( بر وزن مَفْعَل، مَفْعِل، مَفعَلَة

ب( با )مُـ( شروع شده و حرف ماقبل آخر، مفتوح است.

جمع »اسم مکان«2: جمع اسم مکان )به شرطی که با »مُ‍« شروع نشده باشد( بر وزن )مَفاعِل( است:11
مَطعَم )غذاخوری(  مَطاعِم )مَفاعل(	•مَنْظَر  مَناظِر »منظره‌ها« )مَفاعِل(	•
مَخزَن )انبار(  مَخازِن )مَفاعل(	•مَکْتَب  مَکاتِب )مَفاعل(	•

لطفاً اشتباه نکنید: جمع مکسر کلمه‌ای که بر وزن مفعول است، معمولًا بر وزن مَفاعیل است )نه مَفاعِل(:

مَشهور  مَشاهیر	• مَکتوب  مَکاتیب	• مَفهوم  مَفاهیم	• مَوضوع  مَواضیع	•

در برخ�ی کلم�ات اس�م مکان آن‌ها به ج�ای وزن »مَفْعَل« ب�ر وزن »مَفْعَی« یا »مَفال« می‌باش�د، یعنی حرف »واو« یا »ي« آن‌ها ب�ه »الف«،3 تبدیل 22
می‌شود. لطفاً به مثال‌های زیر توجه کنید:

الف( وزن »مَفال«:

دَوَرَ »چرخید«  مَدار »‌به جای مَدْوَر« 	•
همچنین هستند کلمات: مَجال )فرصت(، مَقال )گفتار(، مَزرا )محل زیارت( و … 

طَیَرَ  مَطار = فرودگاه »به جای مَطیَر«	•
 4ب( وزن »مَفْعَی«:

وَی )پناهگاه(، مَرْمَـی�� )اوردزه - محل پرتاب(، مَصْفَی  بَنی »ساخت«   مَبْنَی »به جای مَبْنَي«	•
ْ
همچنین هس��تند کلمات: مَأ

)محل تصفیه - پالایشگاه( و … 4 نَفَی »تبعید کرد«   مَنفَی = تبعیدگاه »به جای مَنْفَي«	•

ز اسم المکان في العباارت التّالیة )اسه‌مای مکان ار رد جملات زیر مشخص کنید(: مَیِّ
1( هم مَشغولون بمطالعة دروسهم و نحن نُفکّر في امتحانات المدرسة.	
قویٰ النّاس مَن یَـصْـبِرُ عَلَی المصائب و لا یترک مقاصده بسهولة.

َ
2( أ

روةِ. فط نَحْصُلُ علَی مصادِرَ عدیدةٍ لِلثَّ 3( مِن مُسْتَخْرَج النِّ
ن أنفسنا بأحسن مکارم الأخلاق و نتقدّم في جمیع المجالات. ن نُزیِّ

َ
4( عَلینا أ

راویلِ و أسعارها لیست غالیة. 5( في مَتجر صَديقي أفضل السَّ

( است علاوه بر اسم مکان، ممکن است بر حسب موقعیت و حالت جمله، »اسم مفعول یا اسم  َـ 1- فقط اربی اطلاع: دقت کنید کلمه‌ای که با )مُـ( شورع شده و حرف ماقبل آخر آن )
س و …« با توجّه به معنی و موقعیت جمله می‌توانند اسم مکان، اسم زمان و یا اسم مفعول باشند. به مثال توجه کنید: م، مُقدَّ زمان« باشد؛ به عبارت ساده‌تر کلماتی مانند »مُنْتَظَر، مُقدَّ

مُکتَشَف	•
اگر معنی »محل اکتشاف« بدهد: اسم مکان
اگر معنی »زمان اکتشاف« بدهد: اسم زمان

اگر معنی »کشف‌شده« بدهد: اسم مفعول

2- به شرطی که مانند مُنحرَف )محل انحرافی، سر پیچ جاده یا خیابان( با »مُـ« شروع نشده باشند.
3- توضیح بیش�تر: اگر دومین حرف اصلی کلمه‌ای که می‌خواهیم از آن، اس�م مکان بس�ازیم، »واو« یا »ي« باش�د، به جای وزن »مَفعَل« از »مَفال« استفاده می‌کنیم و اگر سومین حرف آن‌ها 

»واو« یا »ي« باشد، به جای وزن »مَفْعَل« حتماً از وزن »مَفْعیٰ« استفاده می‌کنیم.
4- استثناء: کلمۀ )مَرضَی( جمع مکسر و مفرد آن، »مریض« و صفت مشبهه است، نه اسم مکان.

بر وزن مَفعَل

بر وزن مَفعَل

بر وزن مَفعَل

بر وزن مَفعَل
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81481 زْ ما لیس فیه اسمُ التّفضیل: مَیِّ
وع. عْطِني واحداً من هذا النَّ

َ
1( هذا القمیص الأزرق جمیل، رَجاءً أ

واصُلِ بین النّاسِ. سباب قَطعِ التَّ
َ
فاق مِن أهَمِّ أ 2( الغِیْبَةُ و النِّ

3( الأختُ الکُبریٰ لَم تتکاسلْ في دروسها في هذه الأیّام.
رید قمیصاً أرخصَ مِن هذا.

ُ
4( الأسعار غَالیة جدّاً في هذا المَتْجَر، أ

81581 ل عَلَی )اسم التّفضیل(: زْ کلمة »خیر« لا تدُّ مَیِّ
نَّ خیر التلمیذات مَن تقومُ بواجباتها و تُساعِد الآخرینَ.

َ
1( لا شکَّ أ

دَمِ عَلَى الکلام. کوت خیرٌ مِن النَّ دَمُ عَلَى السُّ 2( النَّ
3( مَن یمدح إنساناً بغیر ما فیه فلا تَنْتَظِرْ منه خیراً.

ها الّذین آمنوا لا یَسخَرْ قومٌ مِن قوم عَسیٰ أنْ یکونوا خیراً منهم( 4( )یا أیُّ
81681 زْ ما لیس فیه اسم التّفضیل: مَیِّ

ساعِدَ الضّعفاء و المساکینَ.
ُ
1( لَيْتَني کُنتُ أقْویٰ کَيْ أ

2( قال أحد العلماء: لا تخافوا مِن الموت لأنّه سفر لنا مِن مکان إلی مکان آخَر.
3( اِشْتَرَیْتُ هذا الیوم أربعة کتب جدیدة مِن مکتبة اُخْریٰ.

نْ نستمع إلی علماء عُظَماء لِنَکتَسِبَ مِن فَضَائِلِهم، الحکمةَ و الخیرَ.
َ
4( علینا أ

81781 ن الخطأ في التأنیث: عَیِّ
سفَل ← سُفْلیٰ

َ
2( أ 	 دْنیٰ ← دُنیا	

َ
1( أ

وسَط ← وُسْطیٰ
َ
4( أ 	 حمر ← حُمریٰ	

َ
3( أ

81881 زْ کلمةَ )أحبّ( اسم التّفضیل: مَیِّ
حبُّ صَديقي کثیراً لأنّه مُؤمن.	

ُ
1( أ

2( أحبّتْ صَديقتي أعمال هذا الکاتب و قَرَأتْها جمیعاً.
3( أحَبُّ عبادِ الله الّذي یُساعِد النّاس و ینفعهم.

حَبَّ هذا الطّفلُ ذلکَ الطعام.
َ
4( أ

81981 زْ ما لیس فیه »اسم المکان«؟ مَیِّ
مّي: غُرفةُ هذا الفُندقِ واسعةٌ و رخیصةٌ.

ُ
1( قالت أ

ذیذة. 2( هو مِن أفضل المطاعم في هذا الشارع و یبیع المأکولات البحریّة اللَّ
فَ عددٌ مِن العلماء کُتباً عَدیدةً في مَجالات التربیة و التعلیم. 3( اَلَّ

4( أبحثُ في الإنترنت أو المَکتَبة عن نصّ قصیر حول عظمة مخلوقات الله.
82082 زْ المجموعة الّتي کلّ کلماتها تَدُلُّ عَلىٰ »اسم المکانِ«: مَیِّ

1( غُرفة، مَطَر، مَلابس، مَلیح
2( مِنشفة، مِهرجان، مَدینة، مَناظِر

3( مَطار، مَکْتَب، مَخازن، مُختَبَر
4( مُقدّس، مَزار، مِشمِش، مَملوء

82182 ن ما لیس فیه اسم التّفضیل أو اسم المکان: عَیِّ
1( کان مطبخ ذلک الفندق نظیفاً و جمیلًا.

2( جَعل الُله الکعبةَ البیتَ الحرام قِیاماً لِلناس.
رینَ. خِّ

َ
3( ذهبنا لمُشاهدة المباراة ولکنّنا وصلْنا إلی المَلعب مُتأ

4( کان ذو القرنین یحکم مناطق واسعة مِن الأرض في المَغرب و المَشرق.

درس اوّل: اسم تفضیل و اسم مکان
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82282 « تختلفُ في المعنی: زْ کلمة »شّر مَیِّ
شرار و لا یُجالِسُهُم!

َ
2( العاقلُ یَبتعِدُ عَن الشّرِّ و الأ 	 رِّ في الکذبِ و الخیانةِ!	 1( کلُّ الشَّ

حسنُ مُصاحِب!
َ
4( الجَهْل شَرّ الأصحابِ و العِلم أ مر لا جدلَ فیه!	

َ
رِّ في النّفس البشریّة أ 3( وجود الخیر و الشَّ

82382 زْ ما لیس فیه اسم مفعول: مَیَِّ
عُوبِ المُستَضعَفةِ!	 م قَادر عَلَى نَشر الخیر بین الشُّ 1( الإنسان المُتقدِّ

2( هذا اللّوح مِن المخطوطات الإسلامیّة العائدة لِلقرن الرّابع للهجرة!
3( یُؤَکّد الباحثون الْمُلْتَزِمونَ أنَّ المَسرحَ الإسلامِيّ من الفنون الجمیلة!

4( أخي قارِئ للقرآن بصوتٍ جمیل و هو مِن المعروفینَ في هذا المَجال!
82482 ز الجواب الّذي کلّ کلماته تَدلُّ عَلَی )اسم التفضیل(: مَیِّ

عاظم، دُنیا
َ
عمَیٰ، أ

َ
شدّاء، أ

َ
2( أ 	 عظم، أکرم	

َ
بحاث، أمر، أ

َ
1( أ

راذل
َ
قویاء، أولیاء، فضائل، أ

َ
4( أ 	 غلَی	

َ
فاضِل، أ

َ
3( سُفلَی، وُسطَیٰ، أ

82582 جْوِبة لا یُوجَد اسم تفضیل أو اسم مفعول أو اسم مکان: في أيِّ ْألا
نْ لا نَذکُرَ عُیوبَ الآخرینَ.

َ
2( یَجِبُ عَلینا أ 1( اِنتَظر المُسافِرون في قاعة المَطار اِنتظاراً طویلًا.	

جَرِ بلا ثمرٍ! 4( قال صديقي: العالِمُ بِلا عَمَلٍ کالشَّ سیان!	 3( هذه حکمة مشهورة: آفة العلم النِّ
82682 ز ما لیس فیه اسم التّفضیل:  میِّ

عْلیٰ!
َ
2( لا شکَّ إنّکَ أنتَ الأ 	 قْني لِلّتي هِي أزْکیٰ!	 1( رَبّي وَفِّ

4( إنّ الجحیم لِلظّالمین سَتکون هي المَأویٰ! قویٰ!	
َ
3( یا صَديقي لا تظلمْ أحداً إنْ کُنْتَ الأ

82782 ز الخطأ في التعددا )تعددا = شمارش(: مَیِّ
لام( في النّجف الأشرف مِن أکبر المَقابر في العالَمِ.: اسمینِ للتفضیل + اسمینِ للمکان 1( مَقبرة )وادي السَّ

لَني المُعلّم بعض الأسئلة.: اسمینِ للمکان + اسم فاعل واحد
َ
2( صباح هذا الیوم في مَمرّ المَدرسة سَأ

3( اِبْحَثْ عَن قِصّة أو شعرٍ أو کلامٍ جَمیلٍ مُرتبِطٍ بمفهوم هذا الدّرس.: اسم فاعل واحد + اسم مفعول واحد
ة: أفْضَل النّاس إیماناً أحسنهم أخلاقاً.: اسم مکان واحد + اسمینِ للتفضیل ینیَّ 4( جاء في التّعالیم الدِّ

82882 عیّن العبارة الّتي لا یوجد فیها اسم فاعل:
عُ العلماء النّاس على التفکّر و التعلیم! 2( یُشَجِّ بونَ الحقائق حَولهم!	 1( الصادقون لا یُکذِّ
4( کَثیراً ما یخطأ الإنسانُ بین الحقّ و الباطل! 3( عَلَى الإنسان أن یغتنم الفرصة في حیاته!	

82982 فُ المَطَرُ و نذْهَبُ إِلیٰ الملْعَبِ لِمُشاهَدةِ المُتسابِقینَ الذّینَ جَاؤاو مِن مَناطق مُختلِفةٍ.« رفيّ لِما تَحتَه خَطّ: »سَوفَ یَتَوقَّ حليلِ الصَّ ز الخَطأ في التَّ مَیِّ
2( مُشاهَدة: اسم، مصدر مِن باب مفاعلة، مؤنّث 1( المَطَرَ: اسم، مفرد مذکّر، معرفة، اسم مکان	

4( مَناطق: اسم، جمع تکسیر، مفرده مؤنّث، عَلی وزن »مَفاعل« 3( المُتسابقینَ: اسم، جمع مذکّر، معرفة، اسم فاعل	
83083 ز ما لیس فیه اسم التّفضیل: مَیِّ

2( )إِنَّ ربّک هو أعلم بمن ضلَّ عن سبیله( 1( أفضل الأعمال الکسب مِن الحلال.	
راذلُ تَتأخّر البِلادُ.

َ
4( إذا حَکَمَ الأ 	 فْسِ أمرٌ مذمومٌ.	 3( الإعجاب بِالنَّ

83183 ز ما فیه اسم التّفضیل: مَیِّ
2( لِلشّجرة الخضراء أوراق لَطیفة و رائحة طیّبة. نَة.	 1( الأولاد هَیّئوا أنفسهم لِامتحاناتِ آخِر السَّ

4( الخُفّاش مِن عجائب مخلوقات الله تَعالیٰ. 3( عَیّن الأصَحّ في التّرجمة أو التعریب للأسئلة التّالیة.	
83283 ع في الأمور مِن طبائع الجُهّال.« سَرُّ رفيّ: »أیُّها العقلاء: التَّ ز الخطأ في التّحلیل الصَّ مَیِّ

ل، جامد، معرفة، مذکّر ع: مصدر باب تَفَعُّ سَرُّ 2( التَّ 1( العقلاء: جمع تکسیر، مفرده »عَقل« و هو مذکّر، معرفة	
4( الجُهّال: جمع تکسیر مفرده »جاهل«، مشتق و اسم فاعل، معرفة 3( الأمور: جمع تکسیر، جامد، معرفة، مفرده »أمر« 	

83383 فضیلِ:  ز ما فیه اِسمینِ لِلتَّ مَیِّ
خرَی نصیحةٌ تَقول: لا تَعیبوا الآخَرینَ و لا تَفضحوا أسرارهم.

ُ
2( في الآیة الأ نا آمَنّا فَأغفِرْ لَنا و ارْحمْنا و أنتَ خیرُ الرّاحمینَ( 	 1( )رَبَّ

مرٌ مذمومٌ.
َ
4( الِاستِهزاءُ بالآخرین و تسمیتهم بالأسماء القَبیحة أ نوبِ الکبیرة و الصغیرة(	 3( )إِنَّ بعض الظّنّ إثمٌ فلا تقتربوا مِن الذُّ
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83483 ز )أفعل( جاء لِلتّفضیل:  مَیِّ
دیق الوَفيّ مَن أهدیٰ إلیک عیوبک. 2( الصَّ عوذُ بربِّ الفَلق مِن شرّ ما خلق(	

َ
1( )قُل أ

4( أکملَ هذا التّلمیذ واجباته في المنزل. 3( أعلمُ النّاس مَن جَمَعَ عِلمَ النّاس إلی عِلمهِ.	
83583 ( تختلف عن الباقي: ز کلمة )شّر مَیِّ

2( شرُّ النّاسِ ذو الوجهین. 1( مَن غَلَبَتْ شهوَتُه عقلَهُ فهو شَرٌّ مِن البهائم.	
فاقُ شَرَّ الأعمالِ؟ 4( ألیسَ النِّ 		. 3( الجِدال بین الخیر و الشرّ دائميٌّ

83683 ن ما فیه اسم مکان: عَیِّ
فُ المطَر فَنَذهَب لِمُشاهَدة المُتسابِقینَ الّذین جَاؤوا مِن نواحي مُختلِفَةٍ. 1( سوف یَتَوقَّ

خرَیٰ.
ُ
کُ مَهدَ مَولودِها تُحرِّک العَالَم بِیدها الأ مّ الّتي تُحرِّ

ُ
2( الأ

سعارها لَیست غالیة جِدّاً.
َ
راویل و أ فضـل السَّ

َ
3( في مَتْجر صَدیقي أ

عمال الّتي لیست بِمقدورنا.
َ
لُنا الُله مَسؤولیةَ الأ 4( في الآخِرة لا یُحمِّ

83783 رفيّ لما تحته خطّ: ز الخطأ في التّحلیل الصَّ مَیِّ
1( ذٰلک مَتْجَر واسعٌ:‌ مفرد مذکّر، اسم مکان عَلی وزن )مَفْعَل(

2( یَعملُ العُمّال في المَعادِن:‌ جمع تکسیر مفرده مشتق )اسم مکان(‌
3( تُطبَع الکتب في المَطبعة: مشتق، اسم مکان مؤنّث

دّ قویّاً: اسم مکان، مفرد مذکّر، مشتق 4( بَنَی المهندسون هذا السَّ
83883 ز )أفعل التفضیل( یَختلف في المعنی: مَیِّ

2( سُورة البقرة أکبر سُورة في القرآن. علَی مِن جبلِ سَبلان.	
َ
1( جَبلُ دماوند أ

حسنُ الأعمالِ هي الّتي یَنتفع بها النّاسُ.
َ
4( أ 	 3( آسیا أکبر القارّات في العالَم.	

83983 مَیّز ما فیه اسم المکان:
2( و اُنظُر إلَی اللّیل فمَن أوجدَ فیه قَمره. 1( اُنظرُ إلَی الشّمسِ الّتي جَذْوَتُها مُسْتَعِرَةٌ.	
4( و اُنظُر إلَی الغَیْم فَمن أنزل منه مَطَره. 3( و اُنظُر إلی مَدار النّجوم و أضْوائِها المنتشرة.	

84084 مورِ.(
ُ
کاسُل في الأ رفيّ لکلمات العبارة التّالیة؟ )لا شيءَ أضرُّ مِن الجَهْل و التَّ ما هو الخطأ في التّحلیل الصَّ

: اسم تفضیل، مذکّر 2( أضرَّ 	 1( شَيء: اسم مفرد مذکّر، جامد	
لُامور: جمع تکسیر، مفرده مذکّر، جامد

ُ
4( أ 3( اَلْجَهْل: اسم مفرد مذکّر، مشتق		

84184 ن اسم الفاعل من المجدر الثّلاثيّ: عَیِّ
مونَ یُحاوِلونَ في سبیل تَعلیم التّلامیذ! 2( هؤلاء المُعَلِّ 1( النّاسُ في مسیر حیاتهم یَبحثون عَن أصدقاء مُخلصینَ!	

جَرَةُ الجمیلةُ مُشْرِفَةً عَلىٰ دارنا! 4( کانتْ تلکَ الشَّ عْيِ!	 ب إلَی أهدافهم بالجُهْد و السَّ ّال 3( سیَصِلُ الطُّ
84284 ز الصّحیح )في أسلوب التّفضیل(: مَیِّ

وروبّا.
ُ
2( آسیا أکبر أ 1( سورة البقرة کُبْریٰ سورةٍ في القرآن.	

رُ ساعةٍ خَیرةٌ من عبادة سبعینَ سَنَةً. 4( تَفَکُّ غلَی الکُتُبِ في المکتبةِ.	
َ
3( کان هذا الکتاب مِن أ

84384 ز ما لیس فیه اسم المکان:  مَیِّ
2( جَاءَ في القرآن الکریم: الشّمس تَجْري لِمُستقَرٍّ لها! ها مُفيدةٌ جدّاً.	 1( مَکْتبةُ مَدرستِنا صَغيرةٌ و لَکنَّ

وءِ! 4( مُجالَسَةُ العلماء عبادةٌ و الوحدة خَیْرٌ مِن جَلیس السُّ دْخِلني مُدْخَلَ صدقٍ و اِجْعَلْني مِن وَرَثَةِ الجنّة!	
َ
3( رَبِّ أ

84484 ز ما فیه اسم التّفضیل: میِّ
حْلَی ذکريات.

َ
2( کانت لنا في هذا المنزل أ 1( لون الغراب أسود و لون الموز أصْفَر و لون الشّجرة خضراء!	

4( یعمل في هذا المصنع أربع مُهندسات مُجتهِداتٍ. 3( هؤلاء مِن أنصار الحقِّ و الحقیقة.	
84584 ز ما فیه اسم التّفضیل:  مَیِّ

2( أخیراً توصّلتُ إلیٰ طریقة سَهْلة لِحلّ هذه المسائلِ. لُ مطالعة دُرُوسي في هذا الصّباح و مراجعتها.	 1( أفَضِّ
4( المؤمنون أشِدّاءُ عَلَی الکُفّار رُحَماءُ بینهم و یَذکرون الله کثیراً. لْنا المُعلّم: مَن أعزّ مَقاماً یومَ القیامة؟	

َ
3( سَأ
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84684 ز کلمة )أفضل( تختلف في المَعْنیٰ: مَیِّ
2( أفضل الأمور أوسطها. 1( أفضل الأعمال الکَسب مِن الحلال.	

4( هذا الکتاب أفضل مِن ذلکَ الکتاب بکثیر. 	 3( أفضل النّاسِ مَن یَنفع النّاسَ.	
84784 قْني في الدّنیا و الآخِرة.(: اّق کلِّ العَالَمین یا مَالِک کلّ مَملوک وَفِّ ز ما لَم یُذکَر في العباارت التّالیة )یا صانِعَ کلِّ مَصنوع یا خَالِق کلِّ خَلْق یا رز مَیِّ

2( اسم تفضیل 	 1( اسم مبالغة	
4( جمع تکسیر 	 3( جمع مذکّر سالم	

84884 ز کلمة »خیر« مُختلفةً:  مَیِّ
عوا النّاسَ علیه! 2( اِفْعَلوا الخیرَ و شَجِّ 	 1( خیر النّاس مَن یَنْفَعُ النّاس!	

4( لا تنسوا ذکر الخیر في جمیع الأحوال! 	 فاق أبداً!	 3( لا خیر في الکذب و النِّ
84984 ز ما فیه اسم المکان و اسم التّفضیل معاً:  مَیِّ

1( یَستفید مُعلّمنا مِن أقلّ الکلمات لِبیان مَقاصِدِهِ.
2( أحَبُّ إِخْواني مَن يُرشِدُني إلی طریق الحقّ و الهدایة.

3( کان لِلبیان و الفَصاحَة اِهتمام بالغ بین النّاس في مبعث الرسول )ص(.
مَعُ الشّدید یوُقِعُ الإنسانَ في المهالک و المصاعب العدیدة. 4( الطَّ

85085 ز ما لیس فیهِ اسم تفضیل أو اسم مکان: مَیِّ
خلاقِ.

َ
ظمِ و الأ همِّ وَصایا أبینا هي الِالتزام بِالنَّ

َ
1( کانت مِن أ

2( هُناک مُزارع یَعملُ بِجدٍّ و نشاط و یَحصدُ مَحاصیله کلّ فصلٍ بسرورٍ.
ابینَ. هَم و اِبتعِدوا عَن المُنافِقینَ و الکذَّ 3( اِجْتنِبوا مَواضِعَ التُّ

4( الغیبةُ هي أن نَذکرَ عُیوبَ النّاسِ عِندَ الآخَرینَ.
85185 بیاتاً مِن قصائدمه« لا یُوجَد1:

َ
عات و اذْکُرْ أ نْشَداو مُلمَّ

َ
في العبارة التالیة »اِ بْحَثْ عن شُعارء إیارنیّین آخَرینَ أ

2( اسم تفضیل 	 1( اسم فاعل	
4( اسم مکان 	 3( اسم مفعول	

85285 ز ما فیه اسم تفضیل: مَیِّ
جلَسَهُ إلی جانبِهِ.

َ
1( اِحتَرَمَ الأبُ اِبنَه الصّغیرَ و أ

حسنتِ، کانت أجاباتکِ واضحة لجمیع الطالباتِ.
َ
2( أ

نَّ الَله یَعلَم کلَّ شيءٍ.
َ
3( اِفعلوا الخیرَ و اجتنِبوا الشّرَّ و اِعْلَموا أ

علَم النّاسِ، مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلی علمِهِ.
َ
4( أ

85385 ز ما لیس فیه اسمانِ للتفضیل: مَیِّ
وسطها.

َ
مُورِ أ

ُ
ه خیرُ الأ ها العاقل اِعْلَم بأنَّ 1( یا أیُّ

ثقل في المِیزان من عمل الخیر.
َ
2( لیس شيء أ

3( شرُّ النّاس ذو الوجهین و مَن یذکر عُیوب الآخَرین.
4( أحبُّ عباد الله إِلی الله أنفعُهم لِعبادِه.

85485 حِدة.(: مم المُتَّ
ُ
مَة الأ ئیس خِطاباً مُؤثِّاًر في مَقّر مُنَظَّ لقی مُعاوِن الّر

َ
رّفيّ أو الإارعب أو المحلّ الإبارعيّ لِما تحته خطّ )أ ز الخطأ في التّحلیل الص مَیِّ

1( مُعاوِن: اسم، اسم فاعل، من باب مفاعلة / فاعل و هو مضاف
راً: اسم، اسم فاعل باب تفعیل، نکرة / صفة 2( مُؤثِّ

3( مَقرّ: اسم، مفرد مذکّر، اسم مکان /  مجرور بحرف الجر
مم«

ُ
4( المُتّحِدة: اسم، مفرد مؤنّث معرفة، اسم مفعول / صفة و موصوفه »الأ

85585 رّفيّ لما تحته خطّ )قال زمیلي: هذه الحدیقةُ تُغلَق في السّاعة الثّامِنة مساءً.(: ز الصّحیح في التّحلیل الص مَیِّ
1( فعل مضارع، للغائبة، مزید ثلاثي من باب إفعال، معلوم / فاعله ضمیر مستتر

ل، معلوم / فاعله ضمیر مستتر 2( فعل ماضٍ، لِلغائب من باب تفعُّ
3( فعل مضارع، للمخاطب، مزید ثلاثي، مجهول / فعل و نائب فاعله ضمیر مستتر و الجملة وصفیة لِـ )الحدیقة(

4( فعل مضارع، لِلغائبة، مزید ثلاثي )مصدره: إغلاق(، مجهول / فعل و فاعله مستتر و هو خبر لِـ )هذه(

1- لا یُوجَد: پیدا نمی‌شود، وجود ندارد



وّل عربی یازا سرد 136 مهد

ما هو المناسب لِلفارغ حسب المعنى )859 - 856(:   

85685 واصُل بینَ النّاسِ.« سباب التَّ
َ
هَمِّ أ

َ
»……… مِن أ

خلاقُ الحَسنةُ
َ
4( الأ 	 نَّ 3( سوءُ الظَّ 2( الغیبَةُ	 1( الفُسوقُ	

85785 »………: تَسمیة الآخَرینَ بالأسماء القبیحة.«
نابُزُ بالألقاب 4( التَّ 3( الغیبَةُ	 سُ	 جَسُّ 2( التَّ 1( الفُسوقُ	

85885 »خیرُ إخوانِکم مَن ……… إلیکم عُیوبکم.«
4( سَخِرَ 3( لَمَزَ	 هْدىٰ	

َ
2( أ 1( فَضَحَ	

85985 »……… مَکانٌ تُطبَع فیه الکُتبُ.«
4( المَطبعةُ 3( المَصنعُ	 2( المَحملُ	 1( المکتبةُ	

86086 زْ الخطأ في التّعریف: مَیِّ
س جَسُّ 2( هو مُحاولة قبیحة لِکشف أسرار النّاسِ: التَّ 1( اِتّهام شخص لِشخص دونَ دلیل مَنطقيّ: الاستهزاء	

4( … أن تَذکرَ عُیُوبَ النّاس عند الآخَرین: الغیبة 3( إن نعتبر أنفسنا أفضل و أحْسَن مِن الآخَرین: العُجب	
86186 زْ »خیر« تَختلف في المَعنىٰ: مَیِّ

ما قَد جَعَلَ الُله في هذا الأمْرِ خیراً. 2( رُبَّ نْ یکونَ صَديقي خیر مِنّي.	
َ
1( عَسىٰ أ

4( تفکرُّ ساعةٍ خیرٌ مِن عبادة سبعینَ سَنَةً. 3( هذا العمل خیر مِن ذلک بکثیر.		
86286 زْ ما لیس فیه جمع التّکسیر: مَیِّ

خَوانِ یُساعِدانِ الآخَرینَ و یُحِبّانِ الخیرَ.
َ
2( هَذانِ الأ لیستْ الأسعارُ غَالیةً في هذا المَتْجَرِ؟	

َ
1( أ

خلاقِ.
َ
مَ مَکارِمَ الأ تَمِّ

ُ
4( قالَ الرّسولُ: إنّما بُعِثْتُ ِأل نُوبُ الکبیرةُ تُبعِدُ المُسلمینَ عَنِ الِله.	 3( الذُّ

86386 قرب في المفهوم؟
َ
بَ نَفْسَهُ« ما هو الأ »مَن سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّ

2( شَرُّ النّاسِ ذو الوجهینِ. 1( حُسنُ الخُلُق یَجلبُ الرّاحةَ و السّعادةَ.	
4( مَن یَنصَحُنا إلى الخیر فهو صدیقنا حقّاً. نْ یَکونوا خیراً منهم(	

َ
3( )لا یَسْخَر قومٌ مِن قومٍ عَسىٰ أ

86486 ز العبارة الّتي تَختلف مِن حیث المفهوم: مَیِّ
حسنُهم أخلاقاً.

َ
2( أکملُ النّاسِ إیماناً أ 1( الخُلُقُ الحَسن أثقلُ شَيءٍ في المیزان.	

4( لَو عَلِمَ النّاقصُ بِنَقصِهِ لَکان کاملًا. 	 3( حُسْنُ الخُلُق نِصفُ الدّین.	
86586 فُ الُله نَفساً إّال وُسْعَها(؟ ما هو المفهوم الأقرب لِـ )لا یُکلِّ

2( خیرُ الأمور أوسطُها. 	 1( کلُّ إنسانٍ مَسئُوول عن عملِهِ.	
عمالِ الّتي لیستْ بِمقدورِنا.

َ
لُنا الُله مسئولیّةَ الأ 4( لا یُحمِّ 3( )اِتّقوا یوماً لا تَجْزي نفسٌ عن نفسٍ شیئاً(	

86686 »أعظم العبادة أجاًر أخفاها!« مفهوم العبارة هو:
4( لا أجرَ لعبادةِ المرءِ إذا یُخفیها. 3( إنّ العبادةَ الخفیّةَ مأجورةٌ فقط.	 2( أجرُ العبادةِ الخفیّةِ أعظمُ.	 1( یَجب أن تَخفي العبادةَ.	

86786 ن المناسب للمفهوم: وسَطُها« عَیِّ
َ
مور أ

ُ
»خیرُ الأ

2( دوری از عیب‌جویی و انتقاد از دیگران. 1( بهترین کار تواضع و فروتنی است.	
4( رازداری بهترین کارهاست. 	 3( اعتدال و میانه‌روی در کارها.	

86886 نْ تَعیبَ مَا فیکَ مِثلُه«؟
َ
ما هو العَیْبُ حَسَبَ هذه العبارة »أکبرُ العَیبِ أ

نْ نَنْسَىٰ عُیوبَنا و نَریٰ هذه العیوب في النّاس.
َ
2( أ 	 1( الغفلةُ عن عیوبِ النّاسِ.	

ن نَنْصَحَ الآخَرینَ حَتّىٰ یَتْرکوا عُیوبَهم.
َ
4( أ 	 ن نَسْخَرَ مِنَ الآخَرین.	

َ
3( أ



137

رّجمة أو التّعریب )869 و 870(: زْ الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للت مَیِّ

86986 »خیر إِخوانکم مَن يُهدي إلیکم عیوبکم.«:
1( بهتر از برادرانتان کسی است که عیب‌های شما را به شما هدیه بدهد.

2( بهترین برادران شما کسی است که عیب‌های شما را به شما هدیه بدهد.
3( بهترین برادران اوست که عیوب را به شما می‌گوید.

4( کسی‌که عیب شما را به شما هدیه بدهد، بهترین برادرتان است.
87087 نفسکم(:

َ
)لا تَلمزاو أ

2( خود را در مهلکه نیندازید. 	 1( خود را بی‌عیب ندانید.	
4( از خود )یکدیگر( ایراد و عیب نگیرید. 3( به دنبال عیوب دیگران نباشید.		

87187 رّجمة: ز الخطأ في الت میِّ
1( هذا مَتجَر زميلي و فیه ملابِسُ کثیرة،: این مغازۀ همکار من است و در آن لباس‌های فراوانی است،

2( سِعْرُها یَختلفُ حَسَبَ نوعیّتها،: بهای اجناس آن‌ها متفاوت است،
3( سِعْرُ بعضِها لیسَ رَخیـصاً،: بهای برخی از آن‌ها ارزان نیست،

وق.: برای اینکه از بهترین اجناس موجود در بازار است. ها مِن أحسنِ البضائعِ المَوجودةِ في السُّ نَّ 4( ِأل
87287 مَیّز الخطأ:

حسن(: مُجادله کن تا به بهترین برسی.
َ
1( )جادِلْهُم بالّتي هي أ

2( )لا یَغتب بَعضُکُم بعضاً(: از یکدیگر غیبت نکنید.
3( لاتَفضحوا أسرار الآخرین: رازهای دیگران را برملا نسازید.

4( اِبتَعِدوا عَن العُجبِ: از خودپسندی دوری کنید.
87387 رّجمة: مَیّز الخطأ في الت

1( قَد یکونُ بینَ النّاس مَن هُو أحسن مِنّا،: مسلماً بین مردم بهتر از ما پیدا می‌شود،
رَ عُیوبَنا و نُصلِحَها،: پس بر ماست که عیب‌های خود را به یاد آوریم و آن‌ها را اصلاح کنیم، ن نَتَذَکَّ

َ
2( فَعَلینا أ

خْطاءَهُم،: و عیب‌ها و خطاهای دیگران را فراموش کنیم،
َ
3( و نَنْسىٰ عُیوبَ الآخَرین و أ

4( و نَبتَعدَ عَن العُجبِ و الإستِهزاءِ.: و از خودپسندی و ریشخند کردن دوری کنیم.
87487 رّجمة: ز الخطأ في الت مَیِّ

1( مَکتبة الِإسکَندریّة مِن أکبر مَکتبات العالَم،: کتابخانۀ اسکندریه از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های جهان است،
2( و لا تُوجَد مَکتبةٌ أکبر مِن مَکتبة الِإسکَندریّة في العالَم،: و کتابخانه‌ای بزرگ‌تر از کتابخانۀ اسکندریه در جهان وجود ندارد،

3( مَکتبة مَدینتنا أصغر مِن مکتبة الِإسکَندریّة بکثیرٍ،: کتابخانه شهر ما بسیار کوچک‌تر از کتابخانه اسکندریه است،
خریٰ.: و کتاب‌های عربی بیشترین کتاب‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

ُ
4( و الکتُب العربیّة فیها أکثر مِن الکتب الأ

87587 رّجمة: ز الصحیح في الت »بهترین مدرم، سودمندترین آنان ىارب مدرم است.«، مَیِّ
2( أنفعُ النّاسِ أفضلُه لِلنّاسِ. فاضل النّاس مَن ینفع النّاس کثیراً.	

َ
1( أ

4( أفضلُ النّاسِ أنفعُ مِن النّاس لَهُمْ. 	 3( أفضل النّاس أنفعهم لِلنّاس.	
87687 »خودت ار بیازماى«:

2( اِخْتَبِرْ نَفسَکَ. 	 خْتَبِرُهُ بِنَفْسي.	
َ
1( سوف أ

خْتَبِرُهُ بِنفسِکَ.
َ
4( أ 	 خْتَبِرني بنفسه.	

َ
3( أ

87787 »ادناترین مدرم کسى است که ادنش مدرم ار به ادنش خود بیفزاید.«:
1( أعلمهم لِلنّاسِ الّذي یَجمعون عِلم النّاسِ إلى عِلْمِهِ.

2( أکثرُ النّاس عِلْماً مَن جَمَعَ عُلُوم النّاسِ إلى عُلوم نفسِهِ.
3( أعلَم النّاسِ مَن یَجمعُ عِلمَ النّاسِ إلى علمِهِ.

4( اَلّذي یَجْمعُ عِلمَه مِن النّاسِ هو أعلَمهم.

درس دوم عربی یازدهم
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عیّن الأصحِّ و الأدقِّ في الجواب للترجمة من أو إلی العبریة )888 - 878(:   
87887 »إنّ مِن اَخْلَصِ النّاس مَن تَجري ینابیعُ الحکمة من قلبه علی لسانه!«:

1( از مردم با اخلاص‌تر کسی است که چشمه‌های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!
2( کسی که چشمه‌های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می‌شود، از خالص‌ترین مردم است!

3( از خالص‌ترین مردمان کسی است که چشمه‌های حکمت از قلب او بر زبان وی جاری شده باشد!
4( کسی که چشمه‌های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخلاص‌ترین مردمان است!

87987 »لي الآن مکتبة کبیرة، و ما کان لي قبل هذا أکثر من مائة کتاب!«:
1( فعلًا کتابخانه‌ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!

2( کتابخانۀ من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلًا بیش از صد کتاب نداشت!
3( اکنون کتابخانۀ بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!

4( کتابخانه‌ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!
88088 بْعَد من هناک بمائتي کیلومتر!«:

َ
قةٌ بمیاه المحیط الأطلسيّ الّذي هو أ »الغریب في هذا الظّارهة أنّ الأسماکَ متعلِّ

1( عجیب است در این پدیده که ماهیان متعلّق به آب‌های اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومتر دور از آنجاست!
2( عجیب در این پدیده این است که ماهی‌ها به آب‌های اقیانوس اطلسی که دویست کیلومتر دورتر از آنجاست تعلّق دارد!

3( در این پدیده، شگفت‌آور است که این ماهیان به آب‌های اقیانوس اطلسی تعلّق دارند که از آنجا دویست کیلومتر دورتر است!
4( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهی‌ها به آب‌های اقیانوس اطلس متعلّقند که از آنجا دویست کیلومتر، دور می‌باشد!

88188 هنر - 91 »مِن أفضل أعمال الکریم، تَظارُههُ بالغفلة عَن أخطاء الآخرین.«:	
1( بهترین کار یک انسان بخشنده، تظاهر کردن به بی‌اطلاعی است در مورد خطای دیگران.

2( از بهترین کارهای انسان کریم، تظاهر کردن اوست به عدم اطلاع دربارۀ اشتباهات دیگران.
3( از برترین اعمال نیک اشخاص بخشنده، این است که اشتباهات دیگران را نادیده بگیرند.

4( برترین اعمال شخص کریم این است که در مورد خطاهای دیگران بی‌اطلاع جلوه کند.
88288 ریاضی - 95 »امورز رد جهان کنونى ترک کدرن کوچک‌ترین اشتباهات، از بزرگ‌ترین فضیلته‌ا به‌شمار مدور‌ی.«:	

1( الیومُ في العالَم الحالي تَرکُ أصغرِ الخَطأ یُعتَبرُ أکبر فَضائلکَ.
2( الیومُ في العالَمِ المُعاصِر تَرکُ أصغر الأخطاء یُعَدُّ مِن أکبرِ الفضائلِ.

3( هذهِ الأیّام في العالَم الحالي ترکُ أصغر مَعاصیک یُعَدّ من أکبر فضائلک.
4( هذا الیوم في العالم المعاصر ترک الاشتباهات الأصغر یُعتبر مِن فضائل أکبر.

88388 خارج از کشور - 95 »ضبران قلب انسان از زیباترین نغمات موسیقی رد آفرینش هستی است.«:	
حسن نَغمات للموسيقى في الخِلقة العَالمیّة.

َ
1( إنَّ لِقلبِ الِإنسانِ دقّات مِن أ

2( تکونُ لِقلب الِإنسانِ دَقّات مِن أحسنِ أصوات الموسیقِیّة في خَلق العالَمِ.
3( تکونُ دقّاتُ قَلبِ الِإنسانِ مِن أجمل الألحانِ الموسیقیّةِ في عالَمِ الخِلقةِ.

جملِ نغماتِ الموسیقی في خِلْقَةِ العالَم.
َ
4( إنَّ دَقّاتِ قَلبِ الِإنسانِ مِن أ

88488 انسانى - 87 ن الخطأ: 	 عَیِّ
روة: آیا نزد تو، علم، محبوب‌تر از ثروت نیست. 1( ألَیْسَ العِلم أحبُّ إلیکَ مِن الثَّ

2( الُله أعلمُ بِما نَعْمَلُ في کلِّ زمانٍ: خداوند بر آن‌چه در هر زمان انجام می‌دهیم، آگاه‌تر است.
3( هٰذانِ البَلَدانِ أکبر بَلدینِ شاهدتهما: این دو شهر از شهرهای بزرگی هستند که آن‌ها را شناخته‌ام.

4( إنَّ أحسن التلامیذ مَن یُساعِدونَ الآخرینَ: بهترین دانش‌آموزان کسانی هستند که به دیگران کمک می‌کنند.
88588 زبان - 96 بْ عَلیکَ الیَأسُ عِندما تَفْقدُ شَیئاً جمیلًا فَبَعْضُ الأحیانِ یَجبُ أنْ یَرحلَ الجَمیلُ لِيَأتيَ الأجملُ.«:	 »لا یَتَغَلَّ

1( ناامید مباش وقتی چیز زیبایی را از دست دادی چون باید زیبا برود تا زیباترین بیاید.
2( ناراحتی بر تو چیره نشود هنگام از دست دادن چیز زیبا چه گاهی زیبا می‌رود تا زیباتر بیاید.

3( هنگامی‌که چیز زیبا را از دست می‌دهی دچار ناامیدی مشو، چون زیبا می‌رود تا زیباترین بیاید.
4( وقتی چیز زیبایی را از دست می‌دهی نومیدی بر تو غلبه نکند، زیرا گاهی باید زیبا برود تا زیباتر بیاید.
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88688 زبان - 88  بتأدیبِ نفسِه قَبل تأدیب غیره.«:	
ُ
فضل النّاسِ مَن یَبدأ

َ
»أ

1( بهترین مردم آن کسی است که خود را قبل از دیگران تأدیب کند.
2( بلندمرتبه‌ترین مردم کسی است که دیگری به تأدیب خود بپردازد.

3( فاضل‌ترین مردم آن است که ادب کردن نفس خویش را بر دیگران ترجیح دهد.
4( برترین مردم کسی است که قبل از تأدیب دیگری، به ادب کردن خود بپردازد.

88788 زبان با اندکی تغییر - 95 حیح:	 »کسی که از پدرورگارش اطاعت کند، خیرخواه‌ترین مدرم نسبت به خویشتن است!«، عیّن الصَّ
1( الّتي أطاعت ربّه فهي خیر النّاس بالنّسبة إلی نفسها!

2( من أطاعت ربّها فإنّه من أفضل النّاس لنفسه!
3( الّذي یقوم بطاعة ربّه فهو خیر النّاس لنفسه!

4( من أطاع ربّه، فهو أنصح النّاس لنفسه!
88888 تجربی - 92 »شایسته هاداف عالیه تو است که همّت زیادی صرفشان کنی!«:	

1( یلیق لغایاتک السّامیة أن تبذل لها همّة کثیرةً!
ئق لأهداف قیمَتک أن تخرج لها همّتک الکثیرة! 2( من الّال

3( لائق لک و لأهدافک السّامیة أنّ همّة کثیرة یُبذَل لها!
4( ینبغي لک و لغایاتک القیّمة أن تخرج همّتک الکثیرة لها!
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